
مظلوم زاده در 
قــلــب مــردم   
جـــاي دارد.    
ــك     ــدون ش ب

هايي كـه  انسان
واقع نگر هستند 
و هدفـي جـز     
رضاي خـداي  
رحمان ندارنـد  
و بــه دور از       
هرگونه تعريف 

ها و حقايـق  و تمجيد شخص يا اشخاصي به ثبت واقعيت
پردازند و با پژوهش و تحقيق و دقت نظر خاص بـه    مي

كنند و به دور از هيـچ  جامعه خود روشنگري را اهدا مي
چشم داشتي دل در گرو عشق مـردم و خـدمـت بـه           
همنوعان خود دارند، هميشه در قلب و دل مردم جـاي  

 مانند.دارند و جاودانه مي
زنده ياد محمدمهدي مظلوم زاده سالهاي سال با جمـع  
آوري آثار گرانبها در پاسداشت فرهنگ مردم و فولكلور 
اين مرز و بوم قلم فرسايي كرد و آثار گرانبهايي را از     

خود به جاي گذاشت. او با زحمت و مشقت فراوان و بـا   
ثبت و ضبط آثار گرانبهايش، نقش بسزايي در فرهنگ و   

 هنر اين مردم، به خصوص مردم فهيم كازرون ايفا كرد.
مظلوم زاده ثابت كرد كه معلوليت، محدوديت نيست و   
با مطالعه و تحقيق مستمر، با اعتماد به نفس و تـواضـعـش    
خود را ماندگار و جاودانه كرد. او از تملق و چاپلوسـي   
بيزار بود و همين ويژگي منحصر به فردش او را محبوب 

 تر نمود.و دوست داشتني
-اميد است مردم و مسئولين، با بازنگري در دست نوشته

هاي ارزشي اين عزيز به نام در تاريخ فرهنگ و هـنـر       
مردم اين مرز و بوم و با گراميداشت و معرفـي امـثـال      

اي از زحـمـات   مظلوم زاده عزيز، بتوانند قدردان گوشه
اين مرد بزرگ و بي ادعا باشند و آثار چاپ نشده ايـن    
هنرمند به زيور چاپ آراسته گـردد و بـا امـيـد بـه              
قدرشناسي از هنرمندان عزيز و بزرگواري كه در قـيـد     

 حيات هستند و همچنان گمنام.
 ي گل مرغ سحر داند و بسقدر مجموعه

 كه نه هر كو ورقي خواند معاني دانست
ياد و خاطر هنرمند مردم دوست شهر و ديارمان زنده ياد 

 محمدمهدي مظلوم زاده گرامي و روانش شاد.
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            
يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد. ضمناً روزنامه در          
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            
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 با اشك براي مادر
 سعيد پورزال 

 خوبم خدا را شكر خوب من ولي باور نكن
 خاك مرا ، چشم مرا مادر دوباره تر نكن

 

 از خستگي هاي تنت شعري نصيبم بود و بس
 از دست من غمگين نشو ، با اخم هايم سر نكن

 

 گفتم بيايم عشق را در واژه طراحي كنم
 وقتي كه غمگين مي شوي اين شعر را پرپر نكن

 

 دورم ! عذابم مي دهد يك واژه با نام سفر
 دلگيري از من ، جان من اين شعر را از بر نكن

 

 با ظرف ها ، با جاي دستان تو صحبت مي كنم
 برگرد مادر حال من را بيش از اين بدتر نكن

 

 يادم نرفته ! آب گلدان...من حواسم هست خوب
 اين زخم هاي سطحي ام را زخم در بستر نكن

 

 گلدان به دستان تو عادت كرده ، من را پس زده
 خوبم خدا را شكر مادر ، خواهشاً باور نكن

  (فتوحي) آوا رضايي 
 جنسِ ديگري شده ام 

 به تنهايي
 پاسخِ جهانم

 من. 
***** 

 پرندگانِ مفلوك
 بر شانه هاي موج 

 موج هاي عاصي و سرگردان
 و صدايي كه 

 عاطفه ي باد را مي برد
 به لبِ پرتگاهي.

***** 
 تو مانند كابوسي

 هميشه
 به بسترم  

 چسبيده اي.
***** 

 شايد تمامِ خوشبختي
 آن لحظه ي نيامده هرگز
 آن بي جواب سواليست
 كه فراموش كرده ام

 و شايد هشيارتر از فراموشي
 خوابي است كه به بسترم 

 پلك گشوده.....

 عنايت اله ابوالحسني 
 ي گل مرغ سحر داند و بسقدر مجموعه

 قير -اي مهتاب خواجه 
از هر چه بگذرم از تو نه... همه چيز با تو شكل    

 شوند در وصف تو...  ها گيج ميگيرد و واژهمي
شود كه تـو    شادي با تو، غم چله نشين روز مي

نويسم و خاطرات هنوز هستي، من به يادت مي
شود و هر ثانيه به ديروزهـايـي   در تو زنده مي

 شودكه گذشت ماتم مي
يادت بماند در شهر دلم كه خيابانها را پـرسـه     

 زنممي

 شبنم اصلاح پذير 
 برايمان به زندگي نمانده هيچ رغبتي
 كه نيست بر دعايمان اميد استجابتي
 هاتمام قصه پر شد از سكوت و آه و ناله

 زمان گذشت و غم رسيد دسته دسته، نوبتي
 به جبر زندگي دچار و گيج سرنوشت خود

 نداشتم من انتظار اين چنين مصيبتي
 دوباره طفل عشق شد اسير بغض لعنتي

 ام از اين جهان نكبتيببر مرا كه خسته

آرزو
 زنده ياد قيصر امين پور 

 امشب تمام حوصله ام را
 در يك كلام كوچك

 «تو»در 

 :خلاصه كردم
 اي كاش مي شد

 يك بار
 تنها همين

 يك بار
 !تكرار مي شدي

 ...تكرار


